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ويژه ي  نوجوانان، سال بيست و دوم، شماره ي 1075 )44  الكترونيك(، پنج شنبه 25 فروردين 1401، 12 رمضان 1443، 14 آوريل 2022

چرخ اولچــرا عــاقل كـــند كــاری... دوراهي هاي زندگي و انتخاب، واژگاني است كه ما آدم هاي اين جهاني 
را ســخت درگير خود كرده؛ و اين روزها، بچه هاي كلاس نهم، سخت 

مشغول انتخابي بزرگ هستند: »انتخاب رشته ي تحصيلي!«
اول اين كــه نمي دانم چرا معلم هــا و پدران و مــادران، اين روزها را 
چندان بزرگ نمي دانند و براي كمك به فرزندانشــان، قدم هايي بزرگ 
برنمي دارند؟  و دوم اين كه برايم جالب است حتي نوجوان هاي نهمي هم 
موضوع را جدي نگرفته اند و تصور مي كنند چون نمره ي رياضي نيم سال 
اولشان 18شده، پس براي رشته ي رياضي ساخته شده اند و چون نمره ي 
علوم و ادبياتشان، 14 و 16 شده، گِل وجودشان به درد رشته ي تجربي و 

علوم انساني نمي خورند!
غافل از اين كه شايدشما بهترين نمره ي رياضي را هم در كارنامه ي 
كلاس نهمت داشته باشي، اما اگر آينده ي تو، در رشته  اي مثل هنر رقم 

بخورد، براي خودت و هم نسلانت، اثرگذارتر خواهي شد.
حتي خيلي ها فكر مي كنند رشته هاي تحصيلي دبيرستان دوره ي 
دوم، چندان تقاوتي با هم ندارند و همه ي بچه هاي رشته ي رياضي در 
دوره ي دبيرستان، همان رياضي و علوم و ادبياتي را مي خوانند كه مثلًا 
بچه هاي هنرســتاني يا تجربي دارند؛ حالا با كمي، كــم و زياد! و تصور 
مي كنند كه اصل ماجرا، سال دوازدهم و انتخاب رشته هاي دانشگاهي 
است كه سرنوشتشان را مي سازد و تابلوي آينده ي آن ها را ترسيم مي كند.

تازه، فكر ويران كننده ي ديگري هم وجود دارد: »چون پســرعمه و 
دخترخاله ام، هنرســتان رفته اند،  من هم هنرستان مي روم؛ و هرلحظه 

  سيدسروش طباطبايي پور

كه احساس كردم مسيرم اشتباه اســت، تندي ترمز دستي را مي كشم 
و فرمان را مي چرخانم و جاده ي هنرستان را به مسير رياضي يا تجربي 

تغيير مي دهم!«
البته كه من به اراده ي همه ي نوجوان هاي ســرزمينم ايمان دارم و 
اطمينان دارم هر نوجوان با اراده اي، هر وقت تصميم بگيرد، مي تواند دل 
كوه را هم بشكافد و مسير زندگي اش را به بهترين شكل ممكن، تغيير 

دهد، اما چرا عاقل كند كاري...!

تصوير بالا را ببينيد و تصور كنيد مســير درست زندگي شما، مسير 
سبز است و اگر ماشين وجود شما در اين مسير قرار گيرد، كاري مي كند، 
كارســتان. حالا تصور كنيد به هر دليل ممكن، در زمان نقطه ي الف، 
شما در مسير اشــتباه نارنجي قرار گرفته ايد و اگر تا ته خط را با همين 
فرمان برويد، مثل هزاران انساني خواهيد شد كه چون در مسير واقعي 
زندگي شــان قرار نگرفته اند، همواره خســته و بي انرژي هســتند و از 

زندگي شان لذت نمي برند.
حالا تصور كنيد در زمان »ب«، شما متوجه اشتباه خودتان مي شويد 
و مسيرتان را اصلاح مي كنيد و به راه درست زندگي باز مي گرديد. قبول! 
حتماً از بودن در مسير سبز زندگي، لذت خواهيد برد؛ اما شما مجبوريد 
انرژي فراواني را صرف اين تغيير مســير كنيد. و حالا اگر در زمان »ج« 
متوجه انتخاب اشــتباه خود شــويد، چه قدر به تلاش بيش تري براي 
رسيدن به مسير درست زندگي خودتان  احتياج داريد؟ يا اگر در زمان 

»د«؟
باور دارم كه همه ي نوجوان هاي كلاس نهمــي، بايد براي انتخاب 
رشته ي تحصيلي دبيرستان دوره ي دومشان تلاش كنند و درخواست 
دارم كه همه ي بزرگ ترها، از والدين خانه و مدرســه گرفته تا رسانه ها، 
تلاش كنند اطلاعات مفيد و راه گشــايي در اختيار بچه ها قرار دهند تا 
نوجوانان بيش تري بتوانند با انرژي بيش تر، در مســير تحصيلي مورد 

علاقه شان قرار گيرند.
و خبر خوب اين كه هفته نامه ي دوچرخه هم در شماره هاي بعد، تلاش 
مي كند اطلاعات كاربردي و مفيدي براي انتخاب رشــته  ي تحصيلي 

دبيرستان دوره ي دوم در اختيار نوجوان ها قرار دهد.
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اگر اين آلودگی و گرد و غبار عجيبی 
كه ابتــدای هفته به تهــران آمد، تکرار 
نشــود، اگر كرونا دوباره اوج نگيرد، بعد 
از دوســال می توانيم دوبــاره به صورت 
فيزيکی به نمايشــگاه برويم و در هوای 
كتاب نفس بکشــيم. البته با ماســك و 

رعايت پروتکل های بهداشتی!
سی  و  ســومين نمايشگاه بين المللی 
كتاب تهران، از بيســت  و يکم تا سی  و 
يکم ارديبهشت  1401 به صورت فيزيکی 
در مصــای امام خمينــی ره و به صورت 
 ketab.ir مجــازی در ســامانه ي 

برگزار می شود.
بنا به گزارش ســتاد برگزاری ســی 
و سومين نمايشــگاه بين المللی كتاب 
تهران به منظور تحقق عدالت فرهنگی، 
دسترسی همه ي مردم كشور به كتاب 
و رعايــت شــيوه نامه های بهداشــتی 
ناشــی از ويروس كرونا، ناشرانی كه در 
بخش فيزيکی سی  و سومين نمايشگاه 
بين المللی كتاب تهران، به صورت حضور 
مستقل يا ثبت نام موقت اقدام كرده اند، 
در نمايشــگاه مجازی كتاب نيز شركت 

داده خواهند شد. 
طبق اين اطاعيه، ناشرانی كه تمايل 
به شــركت در اين دوره از نمايشــگاه 
به صــورت فيزيکی ندارنــد، می توانند 

صرفاً در شکل مجازی شركت كنند.
 هم چنيــن براســاس گزارش های 
اين ستاد، در جلســه هايی كه با حضور 
كميتــه ي حمل  و نقل و ترافيك ســی 
 و سومين نمايشــگاه بين المللی كتاب 
تهران و مديران معاونــت حمل  و نقل 
ترافيك شهرداری تهران، پليس راهور، 
مديران مترو، تاكسيرانی و اتوبوسرانی، 

نخستين رويداد فرهنگي هنري ميراث فرهنگي 
و تنوع زيســتي، با همراهــي هنرمندان ســه تا 

100ساله برگزار مي شود!
به گــزارش هفته نامــه ي دوچرخه، ســه گروه 
سنی كودكان سه تا هفت ســال، هفت تا 18سال 
و هم چنين گروه سنی 18 تا 100 سال، مي توانند 
تا دهم ارديبهشــت ، آثار خود را برای دبيرخانه ي 
اين رويداد ارسال كنند. ناگفته نماند كه نمايشگاه 

میراث فرهنگی و تنوع زیستی 
از نگاه سه تا 100ساله ها!

در‌نخستين‌رويداد‌فرهنگي‌هنري‌ميراث‌فرهنگي‌و‌تنوع‌زيستي‌برگزار‌مي‌شود:

مجازی اين رويــداد نيز در تيرماه امســال برگزار 
خواهد شد.

اين رويــداد در چهــار بخش برگزار می شــود 
و عاقه منــدان مي توانند درهرچهــار بخش اين 
مســابقه شــركت كنند. به گزارش روابط عمومی 
نخســتين رويداد ميراث فرهنگی و تنوع زيستی، 
گروه ســنی هفت تا 18ســال در بخــش نگارش 
داســتان يا نمايش نامه، می توانند داستان كوتاه، 
نمايش نامه و فيلم نامه ي مورد نظر خود را  حداكثر 
در 20 صفحه ي آA4( 4( تهيه و ارســال كنند. در 
بخش نشــانه های همبودی هزاران ســال ميراث 
فرهنگی و تنوع زيســتی، 10 اثر برای نقاشــی با 

مدادرنگی، گــواش و آبرنگ در نظر گرفته شــده 
است. در بخش شــرح مصور رويدادهای شاخص 
در هزاران سال ميراث فرهنگی و تنوع زيستی نيز 
پوســتر گرافيکی در ابعاد حداقــل آA3( 3( و در 
بخش عکس يا فيلم كوتاه از حضور تنوع زيســتی 
در محوطه های تاريخی، ميراث جهانی يا موزه های 
كشــور برای هرشــركت كننده حداكثر دو عکس 
يا 10 دقيقه فيلم كوتاه در نظر گرفته شــده است. 
شركت كنندگان مجاز هســتند در يك يا هرچهار 

بخش مسابقه شركت كنند.
براســاس اين گزارش، اين رويداد حالت رقابتی 
ندارد، ولی دسته بندی آثار ارسالی بر اساس داوری 

صورت گرفته در سه سطح »عالی«، »بسيار خوب« 
و »خوب« تقسيم می شــوند و گواهی همراهی در 
برنامه برای همه ی شركت كنندگان ارسال می شود. 
تمام اجراهايی كه برابر با عناوين اعام شده باشند، 
در موزه ی مجازی ميراث فرهنگی و تنوع زيستی، 
ســالن معرفی و آموزش، برای عموم نمايش داده 

می شوند.

معاونان حمل و نقــل ترافيك منطقه ي 
سه ، شش و هفت تهران و مدير كميته ي 
اجرايی و پشتيبانی نمايشــگاه برگزار 
شد، در رابطه با مسائل گوناگونی بحث 
و گفت وگو شــد؛ هم چون پاركينگ ها، 
تسهيل دسترسی ها، امکان استفاده ي 
بيش تر از ظرفيت مترو، افزايش ظرفيت 
حمل  و نقل عمومی، همــکاری پليس 

راهور، احــداث پايانه ي اتوبوســرانی و 
تاكسيرانی ويژه ي نمايشگاه بين المللي 
كتاب تهران در مصای امام خمينی ره، 
تشــويق و ترغيب مردم برای استفاده 
از حمل  ونقل عمومی بــرای كاهش بار 

ترافيکی منطقه ي هفت تهران و...
هم چنين قرار شد تسهيات ويژه ای 
برای مــردم، شــهروندان، مخاطبان و 

ناشران در نظر گرفته شــود تا رضايت 
ناشران و ساكنان منطقه ي هفت تهران 

را به دنبال داشته باشد.
خبرگزاري تسنيم در گزارشی آورده 
اســت كه نمايشــگاه بين المللی كتاب 
تهران پس از دو ســال تعطيلی به دليل 
شيوع كرونا ، قرار است ارديبهشت1401 
با ســاز و كاری متفاوت برگزار شــود. 

هرچند هنوز اطاع رسانی رسمی از چند 
و چون برگزاری اين دوره ي نمايشــگاه 
انجام نشده،  اما قاعدتاً با توجه به شرايط 
كرونايی در كشور، پيش بينی ها حکايت 
از برگزاری نمايشگاه در ابعاد و مقياسی 
كوچك تــر از آن دارد كه در طول تاريخ 
بيش از 30 ســاله ي نمايشــگاه وجود 

داشته است. 
در ادامــه ي ايــن گزارش بــه نقل 
از »ســيد عباس حســينی نيك«، عضو 
شورای سياســت گذاری سی و سومين 
دوره ي نمايشــگاه بين المللــي كتاب 
تهران، آمده است: »بديهی است مکان 
و فضای نمايشگاه بايد ضمن سهولت در 
دسترسی، دارای امکانات مناسب مقابله 

با همه گيری كرونا باشد.
از نظــر دسترســی، مصلــی امام 
خمينی ره دارای مزيت ويژه به خصوص 
دارابودن دو ايســتگاه مترو اســت، اما 
از جهت امکانات و شــرايط لازم برای 
رعايت فاصله ي اجتماعی بايد امکانات 
اين مــکان را مورد ارزيابــی دقيق قرار 
داد. وسعت فضاها و سيستم تهويه، دو 
مؤلفه ي مهم برای رعايت پروتکل های 

بهداشتی است.
هم چنين از نظر ســاعات برگزاری، 
ممکن اســت در گذشــته برای فروش 
كتاب های عرضه شــده در نمايشگاه به 
زمان كافی در طی روز نياز بوده اســت؛ 
ولی در وضعيت نمايشــگاهی می تواند 
ساعات برگزاری نمايشگاه محدودتر از 

قبل باشد.«
بايد منتظر هفته ی پايانی ارديبهشت 
باشيم تا نمايشگاه فيزيکی كتاب تهران 

را هم زير سايه ي كرونا تجربه كنيم.

دوباره در هوای کتاب 
نفس بکشیم

برگزاری‌نمايشگاه‌کتاب‌تهران‌به‌صورت‌فيزيکی‌بعد‌از‌دو‌سال
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مادر‌همیشه‌می‌گوید
هربار‌که‌انسان‌مهربانی‌می‌کند
گلی‌در‌جهان‌برای‌او‌می‌روید.

عجیب‌نیست‌که‌با‌فکرکردن‌به‌تو
یک‌دشت‌پر‌از‌گل‌

در‌ذهنم‌زنده‌می‌شود
گل‌هایی‌همه‌رنگ

گل‌هایی‌که‌شبیه‌شان‌را‌ندیده‌ام.
تو‌به‌دنیا‌آمده‌ای

و‌به‌خیال‌های‌ما‌فرصت‌داده‌ای
به‌دشتی‌پر‌از‌گل‌فکر‌کنند.

ما‌چنین‌خیال‌زیبایی‌را
مدیون‌مهربانی‌تو‌هستیم.

آن گاه که آوای ربنای ناب میان شــاخه های نارون حیاط می پیچد، خنکای آب 
حوض را نوازش می کند، ســر می کشــد به دیگ شــله زرد نذری و می پیچد میان 
سفره ی ساده ی افطار، می فهمم میهمان تو شدن عالمی دارد. میزبان سخاوتمندی 
هستی، وقتی که حتی خوابم را عبادت تعبیر می کنی. مگر می شود مهمان تو شد و 
بهشتی نشد؟ به گمانم آن گاه که بر سفره ی افطار، دست هایمان به طلب آرزوهایمان 
بالا می رود، سخاوتمندی تو دوچندان می شــود و آن گاه که قرآن به سر، با دیدگان 
اشــک آلود، طلب مغفرت می کنیم میهمانیت اوج می گیرد، با عطر معنویت آمیخته 

می شود و تاروپودش با رحیم و کریم و رحمان بودنت مستحکم می شود.
مگر می شود انتظار چنین میزبانی را نکشــید و چنین میهمانی زیبایی را سهیم 
نشد؟ به گمانم هلال رمضان که میهمان آســمان می شود، از عرش تا زمین را فرش 
می کنی، سفره پهن می کنی و برکت میپاشــی. جام های مالامال از عشق و معنویت 
را به لب های تشنه ی روزه داران می رسانی تا از رحمتت سیراب شوند. اصلًا به گمانم 
چنین میهمانی زیبایی را نمی توان توصیف کرد مگر این که انقدر معرفتم عمیق شود 

که میزبانی تو را درک کنم.
رقيه اصغری

من گاهی ســایه ام، ســایه ای که در 
تاریکی هیچ است و با نور متولد می شود. 
سایه ای که ظهرها بر بلندای دیوارها بلند 
می شود و پی پرنده ها، تا روی شاخه های 
درختان هم کشیده می شود. سایه ای که 
عصرگاه کوچک می شود و مانند کودکی 
بازیگوش خودش را پشت دیوارها پنهان 
می کند تا صبح فردا دوبــاره با نور پیدا 

شود.
ســایه بودن خوب اســت. تجربه ی 
پرندگی و پرواز اســت. بی بــال پریدن، 
بی بال مرزهــا را طی کــردن. وقتی که 
ســایه می شــوم بی صدا می دوم. کسی 
مرا نمی بیند و حواســش به من نیست. 
بعد من نادیدنی های بســیاری را کشف 

می کنم. 
آدم ها را می بینم، به چشم هایشــان 
طولانی نگاه می کنم و آرزوهایشــان را 
در آن ها پیدا می کنم. اشک های بی صدا 
را کشف می کنم که در چشم عابری که 
با ســرعت از خیابان رد می شود نشسته 
اســت. پرنده ها را دنبــال می کنم و یاد 
می گیرم مسیر کوچ از کدام سوی آسمان 
می گذرد. گفت وگوی بــاد و برگ ها را 
می شنوم و از رازهای بزرگ خلقت باخبر 

می شوم.
ســایه بودن مرا به ســکوت دعوت 
می کند. در ســکوت، بســیار می بینم 
و بســیار می شــنوم. می آموزم رازهای 
فراوانی در جهان وجــود دارد که برای 
درک آن ها باید زبان فروبســت و فقط 
تماشــا کرد. من در پناهِ ســایه بودن به 

برای‌ولادت‌امام‌حسن‌ع

گل ها�یی 
که شبیه شان 

را ند�ده ام
 بهار كاشي

یک جور مکاشــفه دعوت می شــوم. در 
این ســکوت، با روح خودم بی واســطه 
روبه رو می شوم و مرزهای تن را پشت سر 
می گذارم. درست همان لحظه هایی که 

من در سکوت خود به سایه  بدل شده ام 
و مرزها را پشت سر می گذارم، دیگران 
مرا می بینند که پشــت پنجره ی خانه 
ایستاده ام. چه تصویر غریبی! آیا حقیقتاً 

منم که آن جا ایستاده ام؟ در این قاب، من 
سال های نوری از خودم فاصله گرفته ام 
و در ســکوت و مکاشــفه، به تماشای 

نادیدنی های دنیا رفته ام.

با سایه ام به مکاشفه 
دعوت می شوم

 اوكتاي فراغي

خورشــــــید پشـــــــت مــــــــاه
ستاره هایش ما را به یاد همه ی آدم های 
خوب روی زمین می اندازنــد که با نور 
عشق و امید، تاریکی ها را دور می کنند 
و جهان با آن ها جای زیباتری شده است.

می دانید در آســمان شــب از همه 
زیباتر چیســت؟ خورشید؛ خورشیدی 
که همیشه پشت ماه ایستاده! هرچند در 
شب چشمی توان دیدن نور عالم تابش را 
ندارد، ولی خورشــید از شدت مهربانی 
نورش را با تجلی ماه و ستاره های دیگر 

به همه می رساند.
شــب واقعی همین دنیایی اســت 
که مــا در آن زندگی می کنیــم و حالا 
خورشید پنهان پشــت ماه هم حضرت 
مهدی عج است که لطف و کرمش تک تک 
موجودات عالم را در آغوش می کشد. ماه 
و ســتاره های واقعی هم همان آدم های 
خوبی هستند که در شعاع نور آن آفتاب 
حقیقی، پرفروغ اند و رخ به رخ خورشید 
شده اند که این قدر در آسمان انسانیت 
پرُنورند. اما افســوس کــه در میان این 
دنیا، چشم های ما کم تر به ماه و ستاره ها 

می افتد.
خدایــا، از تــو می خواهــم مــاه و 
ستاره های عالم را آن قدر بی شمار کنی 
تا ما هم یکی از آن ها بشویم و ذره ای از 

پرتو خورشید در جانمان بتابد.
نويد صنعتی از ملارد

شب زیباست. وقتی ماه و هزاران هزار 
ستاره ی درخشان در پهنه ی بی انتهای 
آسمان و قاب چشمانمان نقش می بندد 

و یادمان می انــدازد خدایی وجود دارد، 
زیباتر هم می شود.

آسمان شب هم زیباست؛ چون ماه و 

میزبان سخاوتمندی 
هستی
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در ثانیه های شروع سال جدید، وقتی 
منتظر تحویل ســال نو بودیم، با خودم 
قرار گذاشتم حداقل یک تغییر مهم در 
رفتارم ایجاد کنــم. به خودم گفتم حالا 
که آغاز قرني تازه است، من هم باید تازه 
شــوم! اما لازم بود فکر کنم و به نتیجه 
برسم که بهتر است کدام رفتارم را عوض 
کنم یا نیاز به چه تغییری در افکارم دارم.

راســتش درگیر مهمانی و سفر عید 
شــدم و قرارم یادم رفت! تــا در یکی از 
روزهای ماه رمضان یکی از دوستانم در 
مدرســه مرا ناعادلانه قضاوت کرد؛ اول 
ناراحت شدم، اما بعد در راه بازگشت به 
خانه، به فکر قــراری افتادم که با خودم 

گذاشته  بودم.
به خودم گفتم اصــاً امروزم را مرور 
می کنم؛ همان ابتدای صبح که راننده ي 
ســرویس تماس گرفــت و گفت چون 
ماشــین خراب شــده، نمی تواند امروز 
دنبالــم بیاید، اما من فکر کــردم حتماً 
خواب مانده و بهانه می آورد! حالا از کجا 
می توانم مطمئن شــوم که امروز صبح 
درست قضاوتش کردم؟ پس خودم هم 
اهل قضاوت کردن هســتم، مثل همان 

دوستم!

وقتی‌تبدیل‌به‌عادت‌می‌شود
بیش تر ما می دانیــم قضاوت کردن 
گفتار و رفتار دیگران یکی از زشت ترین 
و ناهنجارتریــن عادت هاســت و اغلب 
از دیگــران می خواهیم مــا را قضاوت 
نکنند و ممکن اســت بارهــا در فضای 
مجازی مطالب مرتبط با قضاوت کردن 
را نشر بدهیم، اما بیش تر اوقات خودمان 
آگاهانه یا ناآگاهانــه دیگران را قضاوت 

می کنیم!
»الهام پاک«، روان شناس و مشاور به 
هفته نامه ي دوچرخه می گوید: »یکی از 
عادت هایی که گاهی به صورت ناخودآگاه 
انجام می دهیم و شاید چون بارها مرتکب 
آن شده ایم، بخشی از عادت های روزانه ی 
ما شده، همین قضاوت کردن است. وقتی 
رویدادي را می بینیم یا با کسی صحبت 
می کنیم، ناگاه مغز ما شروع به پردازش 
می کند و ما در ذهنمــان آن رویداد یا 
رفتار و گفتار را قضاوت می کنیم. ممکن 

اســت این قضاوت در ذهن مــا بماند و 
یا آن را با کســی در میان بگذاریم. اگر 
با شــخص ســومی در میان بگذاریم، 
عاوه بــر قضاوت، بــه غیبت کردن هم 
نزدیک می شویم و اگر به همان شخص 
بگوییم، ممکن است باعث آزار او بشویم 
و ناراحتش کنیم. البته ناگفته نماند که 
قضاوت کردن گاهی بد نیست و در بعضی 
موارد می تواند به توانایی تشخیص خوب 
از بد کمک کند. مثاً وقتی قرار اســت 
دوست انتخاب کنیم. البته باید مطمئن 
باشــیم که اطاعات ما کامل و درست 

است.«

تماشای‌نیمه‌ي‌خالی‌لیوان
داشتم به خانه برمی گشــتم و یادم 
آمد دبیر ادبیات، آن روز مثل همیشــه 
سرحال نبود و زنگ تفریح من و دوستانم 
هر کــدام دلیلی برای ناراحتــی او پیدا 
می کردیم و می خندیدیم؛ شوخی بود؛ 
اما اگر او صحبت های ما را می شــنید از 
این شوخی ها و قضاوت های ما ناراحت 

نمی شد؟
این روان شــناس در ادامه می گوید: 
»ما معمولاً به دلیــل خطاهای ادراکی، 
اطاعات ناقص و مشــاهده ی غیردقیق 
و هم چنین عدم برخــورداری از مهارت 

گــوش دادن و ذهن خوانی نادرســت، 
ارزیابی و قضاوت اشتباهی از رویدادها 

و رفتار دیگران داریم.«
او معتقد است عادت به قضاوت کردن، 
باعث ایجــاد ذهنیت منفی نســبت به 

می توانم از قضاوت کردن دست بردارم؟
الهام پاک می گویــد: » قضاوت نکردن 
نیاز بــه تمریــن دارد و در مرحله ی اول 
بهتر است وقتی در برابر کسی یا رویدادی 
قرار می گیریم مکث کنیــم و در واقع به 
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  نفيسه مجيدي زاده

دماسنج

دیگران در ما می شود و به همین دلیل 
ذهن ما محدود شده و عادت می کند که 
همیشــه نیمه ی خالی لیوان را ببیند.  
همین موضوع باعث می شود بدون دلیل 
واقعی از دیگران خشــمگین یا ناراحت 
شویم و از ســوی دیگر، وقتی به اشتباه 
درباره ی دیگران قضاوت می کنیم، آن ها 
نسبت به ما بی اعتماد شوندو روابط ما به 

خطر  می افتد.

تمرین‌قضاوت‌نکردن
به خانه رسیدم و صدای هم کاسی ام 
در گوشــم زنگ زد. وقتی سعی می کرد 
متن انگلیســی را با لهجه بخواند و من 
چه قدر بد، او را قضــاوت کردم. حتماً از 
دستم ناراحت شده! حالا من حق داشتم 

از قضاوت دوستم ناراحت باشم؟
فکر کردم و به خودم حق ندادم حالا 
باید دنبال راهی باشم تا یاد بگیرم چگونه 

ذهنمان یاد بدهیم گاهی ســکوت کند، 
فقط مشاهده کند و بشنود. در مرحله ی 
بعدی خودمان را جای او بگذاریم. همان 
مثلی که می گویند با کفش هــای او راه 
برویم و بعد قضاوتش کنیم و دراین مرحله 
می توانیم به نیازها و خواســته های او هم 
توجه داشــته باشیم. ســپس اگر سؤالی 
دربــاره ی آن رویداد، رفتار یــا گفتار در 
ذهن ما ایجاد شد آن را بپرسیم و در آخر 
قبل از این که قضاوت کنیم این سؤال را از 
خودمان بپرسیم که من از تمام جزئیات 
زندگی او خبری ندارم و آیا دوســت دارم 
او هم من را قضاوت کند؟ او که چیزی از 

زندگی من نمی داند.«
حالا مشغول مچ گیری هستم. هربار 
کســی را قضاوت می کنم، مچ خودم را 
می گیرم و قرارم را با خودم به یاد می آورم 
و ســعی می کنم تا وقتی با کفش های 

دیگران راه نرفته ام قضاوتشان نکنم.
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همان ماه رمضان های قدیمی. همان 
آشــپزخانه ای که از چهار طرف، دیوار 
داشت با یک در چوبی که از بیرون سبز 
بود و از داخل، وقتی آن را می بستیم تا با 
مادر، خلوت دل نشین سفره ی سحری را 

داشته باشیم، طرح قهوه ای چوب بود. 
همان رادیــوی کوچک مشــکی با 
پوسته ی چرم کهنه  که عددها و حروف 
انگلیسی قرمز و آبی موج هایش از پشت 

طلقی غبارگرفته پیدا بود. 
مادر همیشــه موج را تنظیم می کرد 
روی رادیو رشت و صدای نرم دعای سحر 
در آشــپزخانه می پیچید و بالا می رفت 
و می چرخید دور نــور زرد لامپِ صد و 
بعد می رســید تا شیشه ی پنجره ای که 
به انتهای بن بســتمان باز می شد و بخار 
گرفته بود. بعد با قطره های ریز و درشت 
شبنم روی شیشه سُر می خورد پایین. و 
من خیال می کردم پنجره با دعای سحر 
اشــک می ریزد.  همان ماه رمضان های 
کودکی و نوجوانی ام که افتاده بود وسط 
پاییز و زمســتان. مادر عادت داشــت 
هر سحر پنجره را باز کند و سرک بکشد 
در کوچه و پنجره های همسایه ها را نگاه 
کند. بعد که می دید پنجره ها روشن اند و 
همسایه ها بیدار، خیالش راحت می شد. 
برمی گشــت. می رفت ســر اجاق گاز. 
زیر قابلمــه را خاموش می کــرد و با دو 
دستگیره ی پارچه ای گلدار که خودش 
دوخته بود قابلمه را می آورد کنار سفره. 
همان سفره های قدیمی رنگی که شلوغ 
بود از تصویر میوه ها و غذاها. تا آن لحظه 
هوای مرطوب سردی که از پنجره وزیده 
بود، رسیده بود به چشم های نیمه باز من. 
مادر باز هم پیشنهاد می داد اگر نمی توانم 
روزه نگیرم. می گفــت: »هنوز روزه تره 

واجب نیه! مریضا بی!« 

هم‌چنان‌همان‌همان‌ها...
  حسين تولائي

می ترسید در مدرســه ضعف کنم؛ 
به ویژه ماه رمضان هایی که می افتاد وسط 
امتحانات ثلث اول و ثلث دوم. مادر بود و 
راه رسم مادری را بلد بود. بعد که جواب 
نه را از پســرک خوابالویش می شنید، 
برایش بیش تر غــذا می ریخت و لیوان 
را تا لبه پر از آب می کرد. بلند می شــد 

از یخچــال خرما می آورد و به پســرک 
ســفارش می کرد خرما هــم بخورد تا 
گرســنه نماند. می نشســت روبه رویم. 
دوباره بلند می شــد نان می آورد. چای 
می ریخت و بلند می شد.  می نشست. بلند 
می شد. می نشســت... پس کی خودش 

سحری می خورد؟!

هربار که صدای دعای ســحر پایین 
می آمد مجری رادیو اعلام می کرد چند 
دقیقه تا اذان صبح به افق رشــت باقی  
است. و این پیام که آغازش »سحرخیزان 
عزیز!« بود، هر پنج دقیقه تکرار می شد. 

بعد دوباره صدای دعا اوج می گرفت. 
همان »اللّهــم انِی اسَــاَلکَُ«.... که 

هرســحر دلم  می خواســت تمام نشود 
این دعای شــگفت. همان دعا که هنوز 
می تواند دلم را بکند و با خودش بردارد 
و ببرد بــه لحظه هــای ســحر همان 

ماه رمضان های قدیمی.
همان خلوت دل نشین مادر و پسری، 

کنار سفره ی سحری.
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یک شعر ابری خوانده ام
از شاعری ناآشنا

خوشحالم از دیدار او
در سطرها و واژه ها

از کوچه های پیش رو
تا کلبه های دور دست

در شعر او احساس خیس
بر شهر و ده باریده است

     این شــعر ابری، از کتاب »صدای 
پنجره می آیــد« ، ســروده ی »مهدی 
مرادی« اســت. ایــن کتــاب یکی از 
کتاب های مجموعه ی 20 جلدی »شعر 
شــباب« است که ســال 1398 توسط 
نشرگویا منتشر شد. مرادی در این کتاب 
بــه پدیده هایی، رنگ عاطفه و شــعر و 
احساس داده اســت که کم تر شاعری 
سراغشان می رود. مثلًا برای یک بطری 

آب معدنی می نویسد:
دست من به چشمه سارها نمی رسد

دورم از تمام جویبارها

خیره می شــوم بــه بطــری زلال 
آب معدنی

 
و در شــعر دیگری با همین دیدگاه 

می گوید:
یک قطره آب کافی ست

تا در دلش ببینم
دریای بی کران را

در قطره می توان دید
با چشم باز گاهی
دریای بی کران را

حتــی جایی دلــش به حــال یک 
اره ماهی هم می ســوزد که از نام خشن 

خود ناراضی است:
من هیچ شاخه ای را

در عمق آب ها نبریدم
دنیای آب را

گشتم هزار بار
هرگز نشانی از

الوار و تیر و تخته ندیدم.

می گفت اره ماهی:
آن چشم های گنده ی خود را

یک خرده وا کنید
از این به بعد هم

لطفاً
با نام دیگری

من را صدا کنید

می توان گفت کتــاب صدای پنجره 
می آید، به دلیــل داشــتن همین نگاه 
متفــاوت و رو آوردن بــه پدیده هایی 
که کم تر شــاعرانه به نظر می رســند، 
مجموعه ی موفق و دل نشــینی است. 
کشف شــاعرانگی در پدیده هایی که به 
خودی خود فاقد عاطفه و احســاس اند، 
نیازمند ســماجت و پی گیری اســت؛ 
همان طور که مرادي هم در زندگی نامه ی 
خودنوشــت ابتدای این کتاب نوشته: 
»زمان گذشــت و راه های دیگری مانند 
چاپ کتاب پیش رویم گشــوده شد و 
توانستم با مخاطب های گمشده ام دیدار 

شاعر‌حس‌هاي‌دل‌نشين
نگاهي به كتاب »صداي پنجره مي آيد«، سروده ي »مهدي مرادي«

  سايه برين

کنم. در ایــن راه اگــر بگویم هیچ کس 
کمکم نکرد، پرت نگفته ام. جز تشــویق 
چند مربــی در کانون، باقــی می ماند 
ســماجت و پی گیری خودم که تا امروز 

ادامه دارد.«

صداي‌پنجره‌مي‌آيد
از‌مجموعه‌ي‌»شعر‌شباب«

شاعر:‌مهدي‌مرادي
ناشر:‌نشر‌گويا‌)88828884(

قيمت:‌26هزار‌تومان
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نام گروه ما »مافيا« است كه از حرف هاي اول اسم هايمان 
متين روپايي، احمدپسته، فرزادكرگدن، ياورنردبون و اردلان خان،  يعني خودم ساخته شده است.

  اين يادداشت ها، روزنگاري هاي من است از ماجراهاي من و گروه مافيا كه در اين روزها در دفتر خاطراتم مي نويسم؛ 
باشد كه بماند به يادگار  براي آيندگان!

  سيدسروش طباطبايي پور

قاسم‌چنانی!

باد هوا!

موضوع تكراري اولين انشــاي قرن، صداي 
بچه ها را حسابي در آورد: »سفرنامه ي نوروز خود 
را...« اما من قد يك دنيا براي نوشتن انگيزه داشتم؛ 
چون در ســفر امسال، »قاســم  چِناني« را كشف كرده 
بودم و دلم مي خواست همه ي بچه ها او را بشناسند. آخر 
جنس كشف سفر امسال من با سفرهاي سال هاي قبل 
خيلي متفاوت بود. در  سفرهاي نوروزي سال هاي گذشته، 

همه چيز ديده بودم؛ غير از قاسم چناني!
 شــيراز رفته بوديم و در كنــار حافظيــه و ســعديه، محو آثار 
باستاني تخت جمشيد شده بوديم؛ گيلان و مازندران را ديده 
بوديم و از ســبزي جنگل هايش حيرت كــرده بوديم؛ روي پل 
خواجو قدم زده بوديم و دلمان از ديدن قلم كاري اصفهاني ها 
رفته بود؛ اما در سفر امسال، در جنوب، در شوش و  در كنار 
حرم دانيال نبي ع، چيزي كه در وجود قاسم چناني كشف كرده 
بوديم، نه سعديه داشت، و نه جنگل ها و پل ها و قلم كاري ها!

آقاي اردستاني، معلم انشــا، آن قدر بال بال زدن هاي مرا 
ديد كه اواخر كلاس به من اجازه داد بعد از انشاي ياور و متين 

و دو سه نفر ديگر، من هم انشايم را بخوانم.
قبل از خواندن، پرسيد كه سفرنامه ام درباره ي كدام شهر 

است؟ و گفتم: »شهر عشق«!
اول فكر كرد نيشــابور رفته ايم و اسم انشا را از هفت شهر 
عشق عطار وام گرفته ام. اما بعد كه فهميد شوش و شوشتر 

بوديم، كمي تعجب كرد و روي صندلي نشست .
انشــايم را بــدون مقدمــه اين طــور شــروع كــردم: 
»خســته و كوفته، بعد از 10 ســاعت نشســتن توي 
ماشــين، ســر شــب، به شــوش رســيديم و 
يك راســت رفتيم زيارت دانيال نبي ع. 
بعد از زيارت، بابــا حيران بود 
كه حالا ايــن وقت 

شــب، از كجا هتل گيــر بياورد. هي ســرش را  چپ و راســت 
مي كرد تا يكــي از اهالــي شــهر را پيــدا كنــد و از او راهنمايي 
بخواهد. اما بيش تر، مسافر بودند! تا اين كه چشمش به آقاي 
خوش ســيمايي افتاد كه او هم هي ســرش را چپ و راســت 

مي كرد تا كسي را پيدا كند.
بابا يكهو با آن آقاي قد بلند و مو ســفيد، چشم در چشم شد 
و به طرف هم رفتند. بابا تا گفت مسافريم، مرد،لبخندي روي 
لبانش دويد و گفت: من هم قاسم چناني ام! و هر دو خنديدند.

بابا و قاســم چناني، هر دو به طرف من و مامــان آمدند كه 
روبه روي گنبد پلكاني دانيال ايســتاده بوديم.بابا او را معرفي 
كرد و گفت: »اين آقا اهل شــوش هستند و قرار است ما را تا 
يك هتل خوب راهنمايي كنند.« قاسم چناني با همان لهجه ي 

عربي، به من لبخند زد و دست داد و عليك السلام گفت. 
وقتي همراه آقاي چناني، از در حِرم خارج شديم، خادم حرم 
كه دم در ايســتاده بود، براي قاسم، دست تكان داد و گفت: 
»خدا رو شكر، پس مهمون هاي امسالت رو هم جور كردي!«  
در آن لحظــه نفهميــدم كــه منظــور خــادم حــرم چيســت، 
تا اين كــه  بعــد از كمــي از ايــن كوچــه بــه آن كوچــه رفتن در 
كوچه  پس كوچه هاي شــوش، جلوي در خانه اي ســبز شــديم 
كه طبقه ي دومش، نيمه كاره بود و ســنگ هاي نماي طبقه ي 
اولش هم فقط نيمي از ديوارها را پوشــانده بود. قاسم چناني 
پشــت آيفــون گفــت: »مريم خانــم؛ خوشــحال بــاش!روزي 

امسالمون هم جور شد. در رو بزن كه مهمون داريم...«
و تا در باز شد، چهار روز و چهار شب، مهمان قاسم چناني 
و خانواده اش شديم، جوري كه در آن روزها،حتي نگذاشتند 
پول بنزين ماشينمان را حساب كنيم. از صبح تا شب، تورليدر 
ما بودند و همه ي آثار باستاني شوش و زيبايي هاي شوشتر و 
انديمشك و سد كرخه و دز را با لبخند، نشانمان دادند. يك 
اتاق هم بيش تر نداشــتند، اما همــان يك اتاق را بــا پرده، به 

دونيم تقسيم كرده بودند و شب ها، نيمي از آن سهم ما بود و 
نيم ديگر، سهم خودشان. صبح و ظهر و شب هم نمي گذاشتند 
دست به سياه و سفيد بزنيم. بابا هر چه تلاش مي كرد لااقل 
بخشــي از پــول ناهــار و شــام را حســاب كنــد، قاســم چناني 
نمي گذاشــت و مي گفت: »مهمون عزيز خداست، به خودم 
افتخار مي كنم در خدمت عزيز خدا هستم... اين طوري شايد 

من هم عزيز خدا بشم!«
مي خواستند تا آخر تعطيلات نگه مان دارند؛ اما بابا، بايد سر 
كار مي رفت.  ســوغاتي هم برايمان خريدند؛ البته مامان هم 

به مريم خانم و پسر هفت ساله شان عليرضا، سوغاتي داد...
دفتــرم! دم رفتــن، وقتــي از خانــواده ي قاســم چناني جدا 
شــديم، دوباره رفتيم حرم تا با دانيال نبي ع خداحافظي كنيم. 
تــوي صحــن، قاســم چناني را ديديم كه گوشــه اي ايســتاده 
بود و توي چشــم مســافرها نــگاه مي كــرد تا شــايد، مهمان 
غريــب ديگري را صيــد كند و تــا پايان تعطيــلات،  خودش 
را پيــش خــدا عزيزتــر كند.وقتــي دفتــر انشــا را بســتم رو 

بــه بچه هــا گفتــم: »جنوبي هــا خون گرم اند، شــمالي ها 
مهمان نــواز، كردهــا، عشــق اند و خراســاني ها 

 عسل؛ و همه ي ايران، شهر عشق است؛
 سرزمين عشق!

دفترم! دوهفته اي است بوي ماه مهر، از فروردين به مشام 
رســيده و به فرمان وزير  آموزش و پرورش عزيز، بچه ها بعد از 

دو سال، دوباره دور هم جمع شده اند.
البته براي ما اعضاي گروه مافيا كه بدك نيست. هم ديدارها 
تازه شــد، هم جُك هــاي جديد رابا هــم رد و بــدل كرديم و هم 
خوشــمزگي هاي ذهنمان را با هم به روز كرديم كه نكند خداي 

نكرده، در حين تدريس معلم عزيزي، مزاحي قديمي بپرانيم.
دفتركــم! واي كــه چه قــدر ياور قــد كشــيده! واقعــاً صفت 
نردبــان، برازنــده ي اوســت. متين هــم صورتش پــر از جوش 
شــده. فرزاد هــم كه بــه دســته ي مثبــت 120 كيلوها پيوســته. 

گروهي از بچه ها را هم كه خدارا شكر، اصلًا نمي شناسم. يعني 
دو ســال اســت با اعضاي ناشــناس كلاس، اصــلًا خاطره ي 

مشترك ندارم.
يكي از هيجانات اين روزهاي ما، ديداري حقيقي با معلم هايي 
مجازي است. آقاي اردســتاني، معلم ادبيات را كه قبلًا ديده 
بوديم. امــا آرزويم، ديــدن چهره ي آقــاي جعفــري، معلم علوم 
اجتماعي امسالمان بود. دفترم! چشمت روز بد نبيند كه تا وارد 
كلاس شد، داشت حالم بد مي شد. بايد اعتراف كنم چهره ي 
مجازي آقاي اجتماعي، خيلي خوش تيپ تر از چهره ي حقيقي اش 
بود. احساس مي كنم وقتي براي اولين بار، آقا وارد كلاس شد، 

خودش هم همين حــس را كرد. انــگار در كلاس هاي مجازي، 
بچه ها بيش تر تحويلش مي گرفتند و حالا با حدود 30 چهره ي وا 
رفته مواجه شده بود. تازه فهميدم چرا آقاي اجتماعي، هميشه 
نيم رخ جلوي دوربين مي نشســت. آخر جوش چركين ســمت 

چپ لپش، بدجوري روي مخ  است. 
البته كه آمــوزش حضــوري اصلًا قابل مقايســه بــا آموزش 
مجازي نيست، اما مدرســه ي ما، دوربين و كامپيوتر و همه ي 
بســاط آموزش مجازي را از كلاســمان جمع كرد. به قول آقاي 
اردستاني، معلم ادبياتمان، مدرســه با اين رفتارش،  تجربه ي 

حدود دو سال آموزش مجازي را بر باد داد!

دوشنبه، 22 فروردين



به درخت شبیخون زد
زمین را رنگی کرد

پیکر سرد شکوفه ها
 کمند امیری
از اراک

تگرگ
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افتاد
از پشت وانت

هندوانه ای
که دلش از همه ی شهر خون بود

مهسا محمودی
 1۵ ساله از بروجرد

اتفاق

شروع می شوی
مثل واژگان دفتر شعرم

مثل جوشیدن چشمه ای از زیر سنگ
مثل غم های غروب جمعه

مثل ترانه ای که برای بار هزارم، ضبط شده است!
شروع تو

                          پایان ندارد.
مريم خالقی هرسینی از تهران

بی پایان
مژه هایت 

تصویر مرا 
قاب گرفته اند 
این زیباترین 

قاب عکس جهان است
 کتايون آتاکیشی زاده
17ساله از تهران

قاب

دست هایش عرق کرده بود. قلبش تاپ تاپ می زد. زمان به کندی می گذشت. تيِستِر 
و داور مسابقه آرام آرام به ميز سارا نزدیک می شــدند. دو ساعت آشپزی از خاطرش 
گذشــت که چگونه غذاها را پخته و تزیين کرده بود. بالأخره داور و تيستر مسابقه به 
ميزش رسيدند. لبخند زد. به دهان تيست کننده غذا چشم دوخت. عرق از دستانش 
می چکيد. رنگش پریده بود. صدای قلبش می آمد. تيســت کننده با نوک قاشــق از 
غذایش خورد. چشم هایش را بست و لبخند زد و دوباره قاشقش را پر از غذا کرد. داور 

هم از غذایش خورد. لبخند زدند و رفتند سر ميز بعدی. 
وقتی نتایج اعلام شد ســارا لبخند زد. دلش می خواســت پرواز کند، اما غمی در 
چشم هایش ظاهر شد. مجری مدال طلا و تندیس سرآشپز را به او داد و گفت: »اگر 

صحبتی دارید بفرمایيد.« 
سارا پشت تریبون رفت و گفت: »خوشــحالم که برنده شدم، اما کاش خودم هم 

می توانستم طعم غذایم را بدانم!« 
آيناز سلمانیان
1۳ساله از اصفهان

سرآشپز
داستانك

همين چپ دســت ها که امــروزه به نظرِ خيلی هــا باهوش و 
خلاق اند و برای خودشان برو و بيایی دارند، همين چپ دست ها 
که امروز روز جهانــی و انجمن مخصوص دارند، در نســل های 
قبل، منظورم ۱۰۰ ســال پيش یا شاید کم تر اســت،  به خاطر 
چپ دستی شــان کتک می خوردند! معلم ها دســت چپشان را 
می بستند و مجبورشــان می کردند با دســت راست بنویسند و 
به خاطر در اقليت بودن و متفاوت بودن، مــورد توهين و تحقير 

قرار می گرفتند.
اما آن ها با خرافات و خيال های باطــل جنگيدند تا به ما یاد 
بدهند متفاوت بودن، دليل اشتباه  بودن نيست. چپ دست ها به آن 
جهالت ها پایان دادند و به ما فهماندند که باید کليشه ها را شکست 

و با دست دیگری نوشت!
پريساسادات مناجاتی
 از کرج

دســت
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آقاجهان سلام!
امیدوارم حالتان خوب باشد، هرچند 
دیشــب منصوره می گفت خیلی وقت 
است که دیگر حال و روز خوشی ندارید 
و همین روزهاست که زبانم لال )این را 
از خودم می گویم( از غم و غصه ی مردم 
و بلاهایی که بی خود و بی جهت سرتان 

می آورند، دِق کنید و منفجر بشوید.
اولش حرفش را باور نکردم. فکر کردم 
مثل همیشه باز هم دارد از یک کاه کوه 
می سازد؛ اما امروز وقتی چراغ سبز بود، 
جلوی شیشــه ی ویترین بــزرگ لوازم 
خانگی سر نبش چهارراه، اخبار را دیدم، 
فهمیدم منصوره راست می گوید. واقعاً 
جنگ، جهان را گرفتــه بود و بمب های 
واقعــی روی ســر خانه های راســتکی 
منفجر می شد و آدم ها راستی راستی از 
خانه هایشــان فرار می کردند. فکرش را 

بکن! آدم از خانه ی خودش فرار کند. 
منصوره وقتی دید به تلویزیون های 
بزرگ پشــت شیشه خیره شــده ام، با 
آرنج زد به پهلویم و گفــت: »می بینی 
چه خبر شــده؟« می دانــد چه قدر بدم 
می آید با آرنج به پهلویم بکوبد،  اما باز هم 
این کار را می کند. ســرم را تکان دادم و 
می خواستم بگویم: »انگار راستی راستی 
جهان ریخته به هم.« اما چیزی نگفتم. 
نه که دلم برای شما بسوزد که اوضاعتان 
حســابی قمر در عقرب بود، نتوانســتم 
چیزی بگویم چون یک دفعه چراغ قرمز 
شــد و همه ي ماشــین ها پشت سر هم 

ایستادند. 
منصوره دســته گلش را بــالا گرفت 
و وقتی می خواســت با ســرعت بدود 
ســمت ماشــین ها، ســر گل هایش به 
دماغم خوردند و سرم پر شد از بویشان 
که وقتی با بوی دود ماشــین ها قاطی 
می شــد، یک جــور عجیــب و غریبی 
می شد که معلوم نبود خوب است یا بد. 
منصوره گفــت: »از صبح هنوز یک فال 
هم نفروختی.« و رفت وسط ماشین ها. 
مردم بعد از ظهرها، وقتی که از ســرکار 
برمی گشــتند، بیش تر فال می خریدند. 
هرچه به شب نزدیک تر می شدیم، فال 
بیش تری می خریدند. انــگار از آن روز 
کاملًا ناامید شــده بودند و می خواستند 
ببینند فردا شانس بیش تری دارند یا نه؟

همان جا ایســتادم و به تلویزیون ها 
خیره شــدم. اول فقط گریه ی بچه ها و 
زن ها را هنگام خداحافظی با سربازهایی 
نشان مي داد که لابد یا پدرشان بودند یا 
نامزد و پسرشــان. اما بعد صحنه عوض 
شــد و زن هایی را نشــان داد که آن ها 
هم تفنگ دستشــان بود و خودشان را 
برای جنگ آماده می کردند. فکر کردم 
اگر منصوره آن جا بود حتمــاً از ترس، 
یا جایی قایم می شــد یا فــرار می کرد. 
صدای بوق ماشین ها بلند شد. معلوم بود 
که چندثانیه بیش تر از چراغ سبز باقی 
نمانده و ماشــین ها می خواهند هرطور 
شــده قبل از چراغ قرمــز از چهارراه رد 

شوند.
اول بوی گل هــای منصوره آمد، بعد 
خودش. گفــت: »هنوز کــه همین جا 
ایســتادی.« با ســر اشــاره کــرد به 
تلویزیــون و گفت: »من هــم اگر آن جا 
بودم، همین جوری می رفتم با دشــمن 

می جنگیــدم.« می خواســتم بگویم: 
»دروغگو!« اما نگاهــش جوری بود که 
انگار هیچ وقت حرفی راســت تر از این 
نزده اســت. بمبی افتاد وســط شهری 
کــه تلویزیون اخبار جنگــش را پخش 
می کرد. با این که صــدای تلویزیون ها 
قطع بود )این را می دانم برای این که چند 
باری وســط یک فیلم با منصوره  سرک 
کشیده ایم توی مغازه که ببینیم آدم های 
فیلم با آن لبخنــد الکی یا هق هق گریه 
چه می گویند، اما صــدای حتی یکی از 
تلویزیون ها هم بلند نبود.(، هم من، هم 
منصوره اول پریدیم بالا بعد ســرمان را 
جوری خم کردیم که انگار بمب قرار بود 
روی سر ما بیفتد. حواس منصوره زودتر 
از من برگشت ســر جایش. گل هایش 
را مرتب کرد تا همین کــه چراغ  قرمز 
شد، برود سراغ ماشین ها. نصف بیش تر 
گل هایش را فروخته بود. مردم صبح ها 
حال و حوصله ی بیش تری برای خریدن 

گل دارند. 

هنوز منصوره نرفته بود که تلویزیون، 
راه آهن شلوغی را نشــان داد که جای 
سوزن انداختن نداشت. اگر صدایش را 
می شنیدم حتماً باز هم صدای گریه ی 
بچه ها بود و جیغ زن ها. مردها دســت 
بچه ها را می گرفتند و آن ها را سوار قطار 

می کردند. فقط بچه ها را.
منصــوره گفــت: »بچه هایشــان را 
می فرستند یک کشور دیگر که از جنگ 

و بمباران در امان باشند.«
پرسیدم: »تنهایی؟«

منصوره جواب داد: »آن جا بهشان پناه 
می دهند. هرخانواده یک یا بعضی وقت ها 
دو بچه را می  برد خانه ی خودش تا جنگ 

تمام شود.«
منصــوره رفت وســط چهــارراه و 
شیشه ی اولین ماشین را با نوک انگشت 
زد. مرد شیشه را فقط کمي و به اندازه ای 
که صدایش بــه منصوره برســد پایین 
کشــید و بعد بدون این کــه گلی بخرد 
دوباره کشید بالا. قیافه ی منصوره جوری 

بود که انگار از حرف های مرد خوشــش 
نیامده است.

اگر همه ی گل هایش را می فروخت 
می توانســتیم براي ناهار، یک ساندویچ 
بگیریم و با هم نصفــش کنیم. بقیه ي  
پولش را هــم می گذاشــتیم روی پول 
من از فروش فال هــا تا هفته ی دیگر که 
تولد جفتمان است بتوانیم یک اتاق در 
مسافرخانه ی آن طرف خیابان بگیریم. 
من و منصوره دوقلوییم؛ از آن دوقلوهایی 

که اصلًا شبیه هم نیستند. 
نصف تابلوی مســافرخانه شکسته و 
معلوم نیست اسمش چیست. منصوره 
می گوید: »اسم که مهم نیست. مهم این 
اســت که بعد از مدت ها شب می توانیم 
عین آدم روی تخت بخوابیم و ســرمان 
را بگذاریم روی متــکا و روی خودمان 

پتو بکشیم.«
دلم لک زده برای درازکشیدن روی 
تخت و توی خواب قــل خوردن. نگفته 
بودم؟ من و منصوره شب ها توی اتوبوس 

می خوابیم. به قول منصــوره، خدا خیر 
بدهد رضا را. همان پسری که چند مغازه 
پایین تر روبه روی داروخانه با ترازویش 
می نشیند و کارش وزن کردن آدم هاست. 
رضا وقتــی فهمید جایی بــرای خواب 
نداریم، گفت می توانیم مثل او شــب ها 
در اتوبوس بخوابیم. منصوره شــب های 
اول خیلی غر می زد؛ اما حالا دیگر عادت 
کرده است. صدای ماشین عین لالایی 
می ماند آدم زود خوابــش می برد. تنها 
بدی اش این است که باید تا صبح چندبار 

اتوبوس عوض کنیم.
اخبار تمــام شــده و تلویزیون دارد 
گل و سبزه وکوه نشــان مردم می دهد. 
با خــودم فکــر می کنــم، آن بچه های 
جنگ زده باید چندبار قطار عوض کنند 
تا به یک جای امن برسند؟ بعد توی دلم 
بهشان حسودی ام می شود. حداقل آن ها 
خیالشان راحت اســت که بالأخره قرار 
است به یک خانه برسند و یک تخت گرم 

و نرم منتظرشان است. 
آقا جهان! 

شــاید به نظرت خنــده دار بیاید، اما 
اگر بدانی چه قدر دلم می خواهد این جا 
هم جنگ بشــود. اگر منصــوره این جا 
بود می گفت »زبانت را گاز بگیر« اما اگر 
این جا هم جنگ بشــود، حتماً ما را هم 
سوار قطار می کنند و می برند به یک جای 
امن. هیچ جا هم نبرند مهم نیست. توی 
قطار هم خوب است. منصوره می گوید 
قطارهــا تخت دارند و می شــود راحت 
رویشــان دراز کشــید و خوابید. مثل 
اتوبوس نیستند که مجبور باشی پاهایت 
را توی شکمت جمع کنی تا روی صندلی 
جا بشوی و وقتی به ایستگاه آخر رسیدی 
پاهایت مثل چوب، خشک شده باشند.  
منصوره می گوید راه های خیلی طولانی 
را با قطار می روند یعنــی تا صبح بدون 
این که مجبور باشــیم خط عوض کنیم، 

می توانیم بخوابیم.
ببخشید آقا جهان! 

منصوره دارد صدایــم می کند. انگار 
دیگر حوصله اش از دستم سر رفته است. 
اگر جوابش را ندهم حتماً قبل از این که 
شما منفجر بشــوید، خودش حسابم را 
می رسد. هر چند من که باورم نمی شود 
شما به این زودی ها از بین بروید. شاید 
حالتان بد باشد از این همه جنگ و بمبی 
که روی سرتان می ریزند؛ اما حتماً یک 
نفر پیدایش می شود که یک کاری کند 
و نجاتتان بدهد. شــما هم قول بدهید 
آن وقت قطاری بفرستید که بدون جنگ 
ما را ســوار کند و ببرد یک جای امن یا 
لااقل شــب ها تا صبح مــا را راه ببرد و 

بگذارد روی تخت هایش بخوابیم.
من دیگر باید بروم. 
خداحافظ آقا جهان!

راســتی امروز از یکی از کسانی که 
ازمن فال می خرد، خواهش می کنم یک 
فال هم برای خودم بگیــرد. )نمی توانم 
مفتی یک فــال برای خودم بــاز کنم. 
این جــوری بــرای کادوی تولدی که 
می خواهیم به خودمان بدهیم پول کم 
می آوریم.( شاید بالأخره بفهمم تو حالت 
خوب می شود یا واقعاً قرار است از دست 

ما آدم ها، سرت منفجر بشود و...!
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